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 در كشورهاي اسلامي

 
ــعه  ــد و توس ــلامى، تحقق رش يكى از اهداف اصلى همه نظام هاى اقتصادى ازجمله اقتصاد اس
ــد اقتصادي به ويژه الگوهاي رشد نئوكلاسيك،  ــت. در اين راستا، الگوهاي مختلف رش اقتصادى اس
ــورها را ناشي از تفاوت در عوامل اقتصادي نظير سرمايه (فيزيكي و  تفاوت در عملكرد اقتصادي كش
انساني) و بهره وري مي دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمايه و بهره وري نيز ريشه در عواملي دارد كه 

اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادي هر كشور معرفي مي كنند.  
ــد اقتصادي  ــي اثر عامل نهادي در كنار ديگر عوامل اقتصادي بر رش لذا در اين مطالعه به بررس
مي پردازيم. عامل نهادي شامل نهادهاي حاكميتي(حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل 
فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) است كه به طور جداگانه و كلى براي 
كشورهاي اسلامي مورد نظر از بين كشورهاي مصر، ايران، تركيه، عربستان، مالزي، اندونزي و كويت 
با سطوح مختلف توسعه در دوره  2005-1980با استفاده از روش داده هاى تركيبى مورد بررسي قرار 
گرفت . نتايج نشان مى دهد ميزان تاثيرگذارى فاكتورهاى نهادى و حكمرانى براى كشورهاى ايران، 

مصر، تركيه و اندونزى نسبت به كشورهاى ديگر داراى تاثيرگذارى كم ترى است.
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 1- مقدمه
ــلامى، تاكيد در نحوه اداره و تلاش زيادى  ــكيل حكومت اس ــلام پيامبر (ص) با تش در صدر اس
ــلامى داشتند، به ويژه توجه خاص ايشان در حاكميت اسلام و قوانين اسلامى بر  در اداره جامعه اس
نهادها، كه امروزه در قالب نظريات مختلف اقتصادى و تكامل اين نظريات، لزوم توجه به اين مسائل 
ــي  ــد تنها به بررس ــت؛  به طورى كه تا اواخر دهه نود الگوهاي رش كاملاً مورد تاييد قرار گرفته اس
عوامل اقتصادي رشد نظير سرمايه انساني و فيزيكي، بهره وري، جمعيت، شرايط جغرافيايي و غيره 
ــرانه كشورها را به طور كامل توضيح  ــتند دليل تفاوت درآمد س مي پرداختند. ولى اين الگوها نتوانس
ــت كه رشد اقتصادي را  ــد گش دهند و اين خود منجر به پيدايش نظريه هاي جديدي در ادبيات رش
محدود به عوامل اقتصادي نمي دانست. از جمله اين نظريات، امور اقتصادي نهادگراي جديد1 است كه 
عامل نهادي2 را وارد تحليل هاي اقتصادي رشد نمودند و عواملي نظير نظام سياسي، رفتار حاكمان، 
سياست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و غيره را كه در الگوهاي قبلي رشد مفروض گرفته مي شدند 
از عوامل مهم تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها معرفي كردند؛ چرا كه نهادها را شكل دهنده محيط 
اقتصادي در كشور ها مي دانستند و عامل اصلي عقب ماندگي برخي كشورها را نه كمبود سرمايه بلكه 

نبود بستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد بيان مي كردند.
ــش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر  براي اين منظور در اين مقاله، عامل نهادي را در ش
وپاسخگويي3، ثبات سياسي4، حاكميت قانون5، كنترل فساد6، كيفيت بوروكراسي7و اثر بخشي دولت8) 
كه به شاخص هاي تركيبي حكمراني معروف است، با تاكيد بر هر كدام از اين نهادها در صدر اسلام، 
مورد استفاده قرار خواهيم داد. اثر هر شاخص نهادي به طور جداگانه ارزيابي خواهد شد. همچنين به 
خاطر اهميت حكمراني در عملكرد اقتصادي كشورها، شاخصي را كه نشان دهندة متوسط شش دسته 

ذكر شده در بالاست، در نظر گرفته و از روي آن در مورد اهميت كيفيت حكمراني داوري مي شود.

2- مروري بر ادبيات عوامل نهادي
براي ورود به بحث اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي لازم است مروري بر ادبيات مطرح در اين 
زمينه داشته باشيم. ابتدا به ادبيات مربوط به الگوهاي رشد مي پردازيم، چرا كه شناخت نقص الگوهاي 
ــده است مي تواند به درك بهتر موضوع كمك  ــد ش قبلي كه منجر به ورود نهادها به تحليل هاي رش
كند. در بخش ديگر به مفهوم نهاد و اهميت آن و اين كه چرا برخي كشورها نهادهاي قوي دارند اما 
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ــبي برخوردار نيستند، مي پردازيم و سپس به ذكر مواردى از نحوه  ــتر نهادي مناس برخي ديگر از بس
سازمان دهى و اداره نهادها در صدر اسلام، كه منجر به رشد و توسعه اقتصادى شد خواهيم پرداخت.

2-1- الگوهاي رشد نئوكلاسيك و درون زا  
ــبت به الگوهاي "كينزي" هارود و دومار گامي  به پيش بود. اين  ــد نئوكلاسيك نس  الگوهاي رش
ــا با دخالت دادن قيمت عوامل و جايگزيني عوامل توليد امكان ژرف تر نمودن الگوي قبلي را  الگوه

فراهم ساخته و توانستند مشكل بي ثباتي "لبه تيغ چاقو" در طرح هارود- دومار را حل كنند. 
در دهه 1950، رابرت ام. سولو9 الگويي را معرفي كرد كه اينك به صورت ابزار استاندارد مطالعات 
ــد اقتصادي درآمده است. در اين الگو، نرخ رشد اقتصادي به سرعت افزايش نهاده هاي  مربوط به رش
عوامل توليد (كار و سرمايه) بستگي دارد. رشد جاري ممكن است نتيجة افزايش ميزان نهاده از يك 
ــد در چارچوب رشد نئوكلاسيك جايي را براي  ــد. برون زا بودن عوامل رش يا هر دو عامل توليد باش
سياست اقتصادي در تأثير گذاردن بر نرخ تعادلي بلند مدت رشد اقتصادي در نقطه مقابل انتقال هاي 
كوتاه مدت بين حالت هاي به اصطلاح ثابت، باقي نمي گذارد. با وجود اين، گروه سوم الگوهاي رشد 
ــد را به طور درون زا به وسيله  ــدند و نرخ رش ــوي رومر10 (1986) و لوكاس11 (1988) مطرح ش از س
ــد درون زا، در جهت هاي مختلفي توسعه  پارامترها(عوامل) داخل الگو تعيين مي كردند. الگوهاي رش
ــرمايه گذاري (به اصطلاح اثر سر ريز12) گذاشته اند به  يافته اند، براي نمونه فرض بر اثرات خارجي س
طوري كه ذخاير سرمايه ملي بازدهي فزاينده دارند در حالي كه در سطح بنگاه اقتصادي بازدهي ثابت 

است.[2]
با اين كه نظريه هاي جديد رشد، رشد پايدار و پيشرفت، تكنولوژي را درون زا كرده اند، اما توضيح 
ــابه تئوري هاي قبل از خود است. براي نمونه در مدل رومر(1990)،  آن ها از تفاوت هاي درآمدي مش
يك كشور در صورتي پيشرفته تر از ديگري است كه منابع زيادي را به اختراعات و ابداعات اختصاص 
داده باشد اما چه ويژگي اساسي مي تواند دارايي و تكنولوژي را براي ايجاد نوآوري برتر سازد، پرسشي 

است پيش روي اين مدل ها، كه قدرت پاسخگويي به آن را ندارند. [4] 
الگوهاي درون زاي رشد و به تبع آن طرح شدن چنين پرسش هايي علاقه به روند نهادينه شدن 
ــي موثر بر رشد اقتصادي دامن زدند و منجر به ظهور  ــت اقتصادي را به عنوان عوامل سياس و سياس
ادبيات نويني در رشد اقتصاد سياسي شد كه از آميزش نظريه جديد“رشد درون زا“ و ”اقتصاد سياسي 
كلان“ نوين به وجود آمده است. اين دو حوزه پژوهش در نوع خود نوپا هستند به طوري كه، در ادبيات 
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ــد اقتصادي به عنوان متغيري درون زاست كه تحت  ــد، نكته تازه و بديع تلاش براي بررسي رش رش
تأثير عوامل چندي وراي پيشرفت فني و رشد جمعيت مي باشد. ادبيات اقتصاد سياسي كلان عوامل 
تعيين كننده دروني را معرفي مي كند كه بر انتخاب سياست تأثير مي گذارند و فراتر از دامنه الگوهاي 
ــتاندارد اقتصاد كلان قرار دارند. اقتصاددانان عموماً انتخاب سياست را به عنوان متغيري برونزا يا  اس
انتخابي از سوي برنامه ريز خيرخواه اجتماعي مي پندارند. تازگي رهيافت اقتصاد سياسي كلان تأكيد 
بر فرايند سياسي و درگيري هاي بين افراد به عنوان تعيين كننده هاي انتخاب سياسي مي باشد. [2]

ادبيات جديد اقتصاد سياسي رشد بر مبناي تئوريهاي امور اقتصادي نهادگراي جديد در اواخر دهة 
1980 شروع و در اواخر دهة 1990 بعد از مشاهده نتايج برنامه هاي تعديل ساختاري كه سر منشأ 
نئوكلاسيكي داشتند به اوج خود رسيد. عوامل سياسي نظير بي ثباتي سياسي، كيفيت دولت، توزيع 
درآمد، نظام سياسي و غيره كه قبلاً مفروض پنداشته مي شدند اكنون نقش عامل اصلي را در تبيين 

تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها به خود گرفته اند.
2-2- نهادها13 

ــترده دارد كه به اشكال مختلف تعريف شده است، اما متأسفانه تعريف روشن  نهاد مفهومي گس
ــي كه بر روي آن اجماع باشد وجود ندارد. به گفته داگلاس نورث14 (1377) نهاد كه  و قابل سنجش
جامع ترين مي باشد در اين طيف قرار مي گيرد و بيان مي كند" نهادها، قوانين بازي در جامعه اند. در 
نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري مي شوند، چه اين مبادلات 
سياسي باشند چه اقتصادي و اجتماعي. در يك تعبير كلي، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه 
ــتند كه پيرامون يك هسته اصلي،  ــنت ها، ضوابط و مقررات حقوقي  هس عقلاني يا غير عقلاني)، س
مجموعة هماهنگي را شكل مي دهند." از اين لحاظ نهادهاي خوب به عنوان ايجاد كننده يك ساختار 
ــويق كارايي و بنابراين كمك به بهبود  ــي مطرح مي شوند كه باعث كاهش نا اطميناني، تش انگيزش

عملكرد اقتصادي مي گردند.
بنابراين مى توان بين سه شكل از نهادها تمايز قائل شد (نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي). 
ــور نمونه اي از نهاد سياسي است كه در آن ساختار كلي از نهادهاي سياسي  ــي يك كش قانون اساس
تعريف شده است، براي نمونه نحوه انتخاب سياستمداران و انتقال قدرت به آن ها را توصيف مي كند 
به گونه اي كه ممكن است قدرت را به يك رئيس جمهور كه به طور دمكراتيك انتخاب شده است 
ــي شامل نوع حكومت، قدرت تخصيص داده شده  بدهد يا به يك ديكتاتور. بنابراين نهادهاي سياس
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و محدوديت هاي اعمال شده روي سياستگذاران و نخبگان سياسي است. نهادهاي اقتصادي (مانند 
ــكل دهنده محيط اقتصادي هستند كه افراد و شركت ها در آن فعاليت مي كنند.  حقوق مالكيت) ش
ــي و به طور كلي تر توسط نهادهاي اجتماعي شكل  ــط نهادهاي سياس نهادهاي اقتصادي خود توس
ــدي در مورد نهادهاي  ــع تضاد منافعي وجود دارد و تا ح ــاط با توزيع مناب ــد. در كل در ارتب يافته ان
اقتصادي. يك عامل مهم در تشخيص نتيجه چنين تضادي، تخصيص قدرت سياسي است كه خود 
آن به طور معني داري از سوي ساختار نهادهاي سياسي متأثر مي گردد. اين كه چه نوع نهاد اقتصادي 
ــتگي دارد كه چه كسي قدرت سياسي را براي ايجاد  ــد به اين موضوع بس در جامعه برقرار خواهد ش
ــدود كردن نهادهاي اقتصادي در اختيار داشته باشد. آموزش، بهداشت، حمايت از شهروندان  يا مس
ــوم و ارزش ها از جمله نهادهاي  فقير و ناتوان از تحصيل درآمد مورد قبول براي زندگي، آداب و رس
ــمي  در يك جامعه به شمار مي روند كه در شكل دادن محيط اقتصادي  ــمي  و غير رس اجتماعي رس

نقش مهمي دارند. [9]
فعاليت جمعي منافعي را براي جامعه در پي دارد كه با عمل فردي حاصل نمي شود بنابراين 
ــمار آيد. اما اين  ــز مي تواند به عنوان بهبود دهنده رفاه به ش ــكارات عمل جمعي موفقيت آمي ابت
عمل جمعي در كنار منافع هزينه هايي (مانند رفتارهاي فرصت طلبانه و سواري مجاني در جهت 
ــخصي) را نيز در بر دارد و براي كاهش اين هزينه ها ابزارهايي اجتماعي  ــازي منافع ش حداكثر س
ــب براي اين منظور محسوب مي شوند به خاطر  ــت كه نهادها همان ابزارهاي مناس مورد نياز اس
ــه ارتقاى رفتارهاي  ــي برنامه هاي كارگزاران، ب ــائل مربوط به هماهنگ ــه نهادها به حل مس اين ك
مشاركتي و ماوراى فرصت طلبي كمك مي كنند و پيامدهاي خارجي كارگزاران را دروني كرده و 
نيز باعث كاهش عدم اطمينان در فعاليتها مي شوند. نهادها هم چنين از تكوين سرمايه اجتماعي 
ــرش فعاليت جمعي اثر مثبت  ــي كه به نوبة خود بر احتمال پذي ــه عمل جمعي تاريخ و از تجرب
ــكل  ــاني را ش ــه ويژگي كليدي رفتار انس دارد حمايت مي كنند. اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل س
ــاركت و تداوم آن در طول زمان را زير تأثير خود قرار مي دهند.  مي دهند كه تمايل به ايجاد مش
ــاركت در بين افراد را افزايش مي دهد و  ــطح مش رابطه مدور بين اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل س
بنابراين زمينه را براي قوه ابتكار فعاليت جمعي مهيا مي سازد. در اين زمينه نهادها قادر به ايجاد 
مجموعه درستي از انگيزه ها خواهند بود كه مي توانند برقراري رابطه دايره وار بالا را سرعت بخشند 

و گسترش رفتارهاي مشاركتي را آسان و مجاز نمايند. [13]
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2-2-1- نهادهاي حاكميتي و حكمراني خوب15
واژه حكمراني، واژه جديدي است كه در رابطه با واژه قديمي "دولت" معنا و مفهوم روشني ندارد. 
ــاس آن قدرت بر مديريت اقتصادي يك كشور  ــي كه بر اس بانك جهاني حكمراني را به عنوان" روش
ــود" تعريف مي كند. توانمندسازي دولت  ــيدن به توسعه اعمال مي ش و منابع اجتماعي آن براي رس
ــعه اقتصادي شده و در مقابل ديدگاه هاي قبلي توسعه نه  ــت كه اخيراً وارد ادبيات توس مفهومي  اس
ــعه نمي داند بلكه اعتقاد بر اين است كه جداي از اندازه  دولت بزرگ و نه دولت كوچك را عامل توس
دولت، توانايي دولت در انجام وظايف محوله نقش مهمي  در توسعه و پيشرفت اقتصادي دارد. دولت ها 
ــان را بهبود بخشند. اين امر مستلزم نهادينه ساختن  ــان، توانمندي ش مي توانند با تقويت نهادهايش

قوانين و هنجارهايي است كه به مقامات دولتي انگيزه مي دهد تا طبق منافع جمع عمل كنند.
ــاخص حق اظهار نظر و  ــش ش ــن16 و همكارانش در بانك جهاني براي بيان حكمراني ش كافم
پاسخگويي، ثبات سياسي، حاكميت قانون، كنترل فساد، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت را بيان 
كردند كه در اين مقاله نيز از آن به ره جُسته ام و اعتقادم بر اين است كه هر قدر در يك كشور دولت 
پاسخگوتر، كارآمدتر و ثبات سياسي بيش تر باشد، مقررات اضافي و هزينه ها كم تر و حاكميت قانون 

گسترده تر و فساد محدودتر خواهد بود و به تعبيري گفته مي شود كه حكمراني خوب برقرار است.
2-2-2- چرا نهادها در برخي كشورها ضعيف تر و در برخي ديگر قوي ترند؟

ــكل گيري نهادها  مطالعات اخير اهميت ويژه اي به نقش ويژگي هاي تاريخي و جغرافيايي در ش
مي دهند. هر چند تعدادي از اين مطالعات نقش ويژگي جغرافيايي را رد نمي كنند با اين حال بر نقش 
نهادها به عنوان واسطه اي كليدي ما بين اثرات جغرافيايي (نزديكي به دريا، فاصله از بازارهاي اصلي، 
شرايط آب و هوايي و ...)، تاريخي و عملكرد اقتصادي تأكيد دارند. اين ادبيات، اختلاف نهادي جاري 
ميان برخي كشورها را به الگوهاي تاريخ استعماري نسبت مي دهند. براي نمونه تفاوتي بين كشورهايي 
ــتعمار كرده اند با آن هايي كه مدت كوتاهي مستعمره بوده اند و يك  كه اروپايي ها به مدت زيادي اس
نخبه سياسي محلي براي مديريت و استخراج منابع طبيعي اعِمال قدرت مي كرده است، وجود دارد. 
ــعه نهادي در جهت تشويق مشاركت گسترده در فعاليت سياسي و اقتصادي بوده  در مورد اول توس
است كه موجب اختراعات، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شده است. اما در دومي  با تأكيد نهادي بر 

حفظ قدرت و ثروت حاكم سياسي، شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار چندان مناسب نبوده است.
عاصم اوغلو و همكاران(2001) به بررسي اثر اشكال مختلف استعمار در قرون 17 تا 19 بر روي 
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نهادها پرداخته  اند. ايشان بين دو شكل استعمار يعني "استعمارگران ساكن"17 و "دولتهاي چپاولگر"18  
ــود نهادهايي چون حقوق  ــه در اولي اروپاييان مهاجر به همراه خ ــوند به طوري ك تمايز قائل مي ش
مالكيت، اعِمال حاكميت قانون و حمايت از سرمايه و رشد و ... را به آنجا مي برند (امريكا، استراليا و 
نيوزلند از اين نوع مستعمره ها هستند). اما نوع دوم استعمار به تأسيس دولتهاي محلي محدود شده 
و تأكيد بر ايجاد و تحكيم نهادها و قوانين نبوده است بلكه استخراج منابع طبيعي را مد نظر داشت 
(اغلب كشورهاي امريكاي لاتين و زير صحراي افريقا). نهايتاً ايشان بيان مي كنند كه منشأ استعمار 
ــورهاي مورد  ــكل گيري و تقويت نهادها و به طور كلي بر عملكرد اقتصادي كش اثرات پايداري بر ش

بررسي دارد.
ــي چون ايدئولوژي و تضاد اجتماعي  ــيِ ديگري از عوامل همچنين عاصم اوغلو(2004) در بررس
ــورها ياد مي كند. جوامع با ايدئولوژي هاي مختلف  به عنوان منابع احتمالي ديگر تفاوت نهادي كش
ــتدلالهاي متفاوت انتخاب كنند. اگر جوامع مختلف باورهاي  ــت نهادهاي متفاوتي با اس ممكن اس
ــند آن ها مي توانند به طور  ــته باش ــت داش متفاوتي دربارة اين كه چه چيزي از نظر اجتماعي كارا اس
عقلايي نهادهاي مختلفي انتخاب كنند. تفاوت هاي عقيدتي به طور واضح نقش مهمي  در شكل دهي 
سياست ها و نهادها بازي مي كنند. محيط نهادي كشور كره بعد از جنگ نمونة خوبي براي اين بحث 
ــدند دو ايدئولوژي متفاوت بر آن ها مسلط شد كه هر كدام  ــت زيرا زماني كه دو كره از هم جدا ش اس
منجر به شكل گيري نهادهاي مناسب خود در آن كشور شدند، در كره جنوبي نظام سرمايه داري باعث 
تكوين نهادهايي چون حقوق مالكيت خصوصي، اقتصاد بازار و ... شد در مقابل در كره شمالي نظام 
كمونيست كه مخالف مالكيت خصوصي بود به شكل گيري نهادهايي چون مالكيت عمومي، تمركز 

قدرت و ديگر قوانين اقتصادي ضد نظام بازار منجر شد.
بر اساس رويكرد تضاد اجتماعي، نهادها هميشه توسط كل جامعه انتخاب نمي شوند (و هميشه 
ــط گروه هايي انتخاب مي شوند كه كنترل قدرت  ــند)، بلكه توس ــتاي منافع جمع نمي باش در راس
سياسي را در دست دارند (شايد در نتيجه تضاد با گروه هاي ديگر). اين گروه ها نهادهايي را انتخاب 
مي كنند كه حداكثر منافع شخصي شان را تأمين كنند و نهادهايي كه انتخاب مي شوند ممكن است 

حداكثركننده درآمد، ثروت و منافع كل جامعه نباشند.
بعد از بررسي منابع احتمالي تفاوت نهادها در كشورهاي مختلف پرسشي زير عنوان چرايي تداوم 
نهادهاي ناكارآمد در برخي كشورها مطرح مي شود. توضيحي كه براي آن مي شود بيان كرد اين است 
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ــي در صورت اعمال نهادهاي كارآمد زمينه قدرت يافتن گروه هاي مخالف را فراهم  كه قدرت سياس
مي كند. براي نمونه در صورتي كه نخبگان سياسي اقدام به اعمال نهادهاي كارآمدي در حوزه سياست 
و اقتصاد كنند كه باعث قدرتمند شدن گروه هاي مختلف جامعه و كوتاه شدن دست خود از رانت هاي 
ويژه گردد، در اين صورت در واقع دشمن بالقوه خود را كه به دليل ضعف سياسي و اقتصادي قادر به 
مقابله با هيئت حاكمه نبودند تقويت مي كند؛ لذا به خاطر ترس از اين تهديد بالقوه نخبگان سياسي 
ممكن است با تغييرات نهادي كه باعث بهبود عملكرد اقتصادي شود مخالفت  كنند. به همين ترتيب 

نهادهاي ناكارآمد تقويت كننده خود هستند. 
2-3 - نهادها و رشد اقتصادي  

2-3-1- نهادها عامل رشد يا رشد عامل نهادها:
ادبيات اقتصاد سياسي رشد همواره با اين پرسش بحث برانگيز همراه بوده كه آيا توسعه سياسي مبناي توسعه 
اقتصادي است يا بالعكس؟ بايد توجه داشت تا به امروز جواب قاطعي براي اين سوال داده نشده است و دو رويكرد 
ــازي نهادي و شروع با دمكراسي و اعمال كنترل هاي  ــت. رويكرد نخست بر بسترس در ارتباط با آن مطرح اس
ديگر روي حكومت به عنوان مكانيسمي براي تأمين حقوق مالكيت تأكيد دارد، با وجود چنين نهادهاي سياسي 
انتظار مي رود سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني و بنابراين رشد اقتصادي حاصل شود. رويكرد دوم بر 
ــعه اقتصادي (انباشت سرمايه فيزيكي و انساني) جهت شروع فرايند تأكيد دارد به طور مشخص  ضرورت توس
آن را لازمه دمكراسي پايدار و برپايي برخي ديگر از نهادها مي داند. هر دو رويكرد از مباني عقلاني گسترده اي 
برخوردارند. اهميت نهادسازي و محدود كردن حكومت از طرف اقتصاد نهادگراي جديد مورد تأكيد واقع شده 
و اخيراً، ادبيات رشد اقتصادي كه با كارهاي ناك و كفر(1995) شروع مي شود به اثرات نهادهاي خوب بر رشد 
اقتصادي مي پردازد. رويكرد دوم به ليپست19 (1959) بر مي گردد كه خود او نيز آن را به ارسطو نسبت مي دهد. 
ليپست معتقد است تنها در جوامعي ثروتمند كه فقر در حداقل نسبي خود مي باشد شهروندان مي توانند اگاهانه 
در امور سياسي مشاركت داشته باشند. وي هم چنين بيان مي كند كه مردم آموزش ديده اختلافاتشان را به جاي 
نزاع هاي سخت از طريق گفتگو و انتخاب حل مي كنند. گلوسر در همين راستا اشاره مي كند كه سرمايه انساني 
بالا منجر به سياست هاي خوب و ثبات سياسي بيشتر مي شود، پيامد خارجي اصلي سرمايه انساني به تكنولوژي 
ــت: به طوري كه دادگاه ها و مجامع قانونگذاري جايگزين تفنگ ها شده و اين  ــتگي ندارد، بلكه سياسي اس بس

اصلاحات باعث حمايت بيش تر از حقوق مالكيت و رشد اقتصادي خواهد شد.
رويكرد اول نيز از پشتوانه نظري قوي برخوردار است و كارهاي تجربي مهمي  در تأييد اهميت نهادها بر رشد 
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اقتصادي انجام شده است. بندسن20 (2005) نهادها را شكل دهنده محيط اقتصادي مي داند كه شركت ها و افراد 
در آن فعاليت مي كنند. به طور خاص نهادها تأمين كننده مشوق هايي براي بنگاه ها و افراد مي باشند. به طور كلي، 
يك فعاليت اقتصادي مانند سرمايه گذاري در يك فعاليت توليدي، با دو نوع بازده خصوصي و اجتماعي همراه 
است. بازده خصوصي21، بازدهي خالصي است كه براي كارگزاري كه فعاليتي را متعهد شده حاصل مي شود، در 

حالي كه بازدهي اجتماعي22، بازده داخلي كل براي اقتصاد است (مجموع بازدهي ها براي كارگزاران).
ماليات بر سود، شكافي را بين بازدهي بعد از ماليات (بازدهي خصوصي) و بازدهي قبل از ماليات (بازدهي 
ــرمايه گذاري را پايين مي آورد. نهادهاي نامناسب اثر مشابهي مانند  اجتماعي) ايجاد مي كند و اين امر انگيزه س
ماليات روي بازدهي افراد دارند. بنابر اين نهادها از طريق به دست دادن "قيمتهاي درست"23 باعث رشد مي شوند، 
ــي بازدهي خصوصي و اجتماعي را به يك ديگر نزديك مي كنند، به طوري كه وجود نهادهاي خوبي چون  يعن
ــده از طريق پايين آوردن هزينه ها، بازدهي خصوصي مورد انتظار را به بازدهي  حقوق مالكيت خوب تعريف ش

اجتماعي نزديك مي كند.
امروزه اهميت نهادها بر عملكرد اقتصادي تقريباً پذيرفته شده است اما آنچه كه مهم به نظر مي رسد وارد 
كردن نهادها به تحليل هاي اقتصادي و شناخت نحوه اثرگذاري آن هاست. چرا كه اثرگذاري اغلب نهادها بر رشد، 
غير مستقيم بوده و از طريق مجاري متفاوتي صورت مي گيرد كه شناخت اين مجاري و ارتباط نهادها با يك ديگر 

موضوعي مهم تر از خود نهادهاست، لذا در اين قسمت به اختصار به اين موضوع مي پردازيم.
2-3-2 – كانال هاي اثرگذاري نهادها بر رشد اقتصادي

2-3-2-1- حق اظهار نظر و پاسخگويي
اين شاخص بيانگر مفاهيمي چون حقوق سياسي، آزادي بيان و تجمعات سياسي و اجتماعي، آزادي مطبوعات، 
ميزان نمايندگي حكام از طبقات اجتماعي، فرايندهاي سياسي در برگزاري انتخابات و  ...  مي باشد كه ما با عنوان 

شاخص دمكراسي از آن ياد مي كنيم. 
در مورد رابطه بين دمكراسي و عملكرد اقتصادي مطالعات زيادي انجام شده كه برخي  قائل به اثر مثبت 
و برخي ديگر معتقد به اثر منفي دمكراسي بر رشد مي باشند. بارو24 (1996) اين رابطه را به شكل U معكوس 
برآورد كرده و بيان مي كند در صورت وجود شكل كاملي از ديكتاتوري در يك كشور، بهبود در حقوق سياسي 
ــود كه اين خود باعث افزايش رشد مي شود،  منجر به برقراري محدوديت هايي بر قدرت مطلقه ديكتاتور مي ش
اما در كشورهايي كه از سطوح متوسطي از حقوق سياسي برخوردارند، افزايش حقوق سياسي به خاطر تشديد 
توجه مردم و مسئولان به برنامه هاي تأمين اجتماعي و اشكال مختلف توزيع مجدد درآمد باعث تضعيف رشد 
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اقتصادي خواهد شد.
در حكومت هاي مقتدر ليبرال يعني كشورهايي كه قبلاً سيستم صيانت از حقوق مالكيت و حقوق مدني(حقوق 
غير سياسي مانند وضعيت زندگي، قراردادها و مالكيت و غيره را شامل مي شود) در آن ها ايجاد شده و مكانيسم ها 
و سنت هايي را براي قانون و مقررات تثبيت كرده باشند، فرايند دمكراتيزه شدن با هزينه كم و منافع بيش تري 
همراه خواهد بود. اما زماني كه دمكراتيزه شدن در حكومت مقتدر غيرليبرال اتفاق مي افتد يعني در كشورهايي 
كه نظم بر پايه قانون ايجاد نمي شود، نتيجه ايجاد دموكراسي هاي غير ليبرال است: اشتباهي كه در تأمين ظرفيت 

نهادي رخ مي دهد و اثر مخرب آن را بر رشد  اقتصادي مي توان پيش بيني كرد. 
2-3-2-2-كنترل فساد

تعريف سازمان شفافيت بين الملل از فساد عبارتست از:"سوء استفاده از قدرت عمومي  به نفع منافع خصوصي. 
براي نمونه پرداخت رشوه به مقامات دولتي، باج گيري در تداركات عمومي  يا اختلاس اموال عمومي."

ــاد در ميان مقامات رسمي، اثر بخشي تدابير ضد فساد، تأثير آن بر جذب  ــاخص مفاهيمي  چون فس اين ش
سرمايه هاي خارجي، پرداخت اضافي يا رشوه براي گرفتن مجوزهاي اقتصادي و ... را اندازه گيري مي كند. ادبيات 
ــت، به طوري كه حتي برخي بر اين باورند كه فساد به دو شيوه باعث تسريع  ــترده اس موجود در اين زمينه گس

رشد مي گردد:
1. فعاليت هاي فاسدي چون رشوه، اجتناب از تأخيرات اداري را براي افراد ممكن مي سازد.

2. پرداخت رشوه به صورت نرخ كارمزدي25 انگيزه كارگزاران دولتي را براي كار بيشتر مي كند.
اما اغلب محققان مانند مورو26 و بندسن رويكرد بالا به فساد را نادرست دانسته و بيان مي كنند 
ــود. در زير به اختصار به نمونه اي از اين موارد  ــاد به روش هاي مختلف باعث تضعيف رشد مي ش فس

اشاره مي كنيم:
1. دزديده شدن سرمايه هاي عمومي  توسط افراد فاسد

2. انحراف سرمايه گذاري هاي عمومي  به سمت پروژه هايي كه امكان فساد در آن ها بيش تر است 
(بدون توجه به ميزان ضرورت پروژه).

3. فساد به عنوان يك ماليات روي سرمايه گذاري خصوصي (مثلاً مبلغ پرداختي به عنوان رشوه 
و ...) باعث كاهش سود و سرمايه گذاري مي شود.

4. فساد باعث انحراف منابع به ويژه سرمايه انساني از فعاليت هاي نوآورانه به فعاليت هاي غير مولد 
و مضر مانند دزدي، رانت خواري و ... مي شود.
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2-3-2-3-ثبات سياسي
بيانگر مفاهيمي  مانند ناآرامي هاي اجتماعي، ترور و اعدام هاي سياسي، كودتا، آشوب هاي شهري، 

تنش هاي قومي  و انتقال آرام قدرت در سطوح بالا مي باشد.
ــن بردن امكان  ــي از طريق از بي ــود كه بي ثباتي سياس ــي هاي اخير بيان مي ش ــر بررس در اكث

سرمايه گذاري باعث كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.
ــادي تأثير منفي  ــد اقتص ــرمايه و نيروي كار مي تواند بر رش ــي از كانال س ــي ثباتي سياس ب
ــي همراه بوده و احتمالاً نرخ  ــي با بي ثباتي سياس ــد. براي مثال نااطميناني سياس ــته باش داش
ــك گريز افزايش مي دهند. در واكنش به  ــرمايه گذاران ريس ترجيحات زماني را به ويژه براي س
ــرمايه گذاري هاي بلند مدت و احتمالاً با بهره وري بالا به وسيله طرح هاي  ــيني س اين، نرخ جانش
سرمايه گذاري كوتاه مدت و با بهره وري پايين افزايش مي يابد. علاوه بر اين، ناكارآمدي توليدي 
ايجاد شده به واسطه بي ثباتي سياسي، مانند تجزيه جدول زماني سرمايه گذاري، توليدات نهايي 
ــاخص هاي بي  ــود كه تمام ش متناظر داده هاي توليدي را كاهش خواهد داد. نتيجه گيري مي ش
ــرمايه،  ــي (كودتاهاي موفق و ناموفق...) از طريق اثر منفي خود روي توليد نهايي س ثباتي سياس

رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهند. [5]
2-3-2-4-حاكميت قانون

اعتماد مردم به قوانين، قابليت پيش بيني دستگاه قضايي،  وجود جرم هاي سازمان يافته، احتمال 
موفقيت در شكايت عليه دولت از جمله مولفه هاي سنجش شاخص حاكميت قانون مي باشند. 

ــتم قضايي  ــا اثرات اقتصادي نهادهايي چون حقوق مالكيت و سيس ــارو (1999 ) در ارتباط ب ب
مي گويد"از آنجايي كه مردم به دنبال نفع شخصي هستند، تنها در صورتي اقدام به بر عهده گرفتن كار 
سخت و سرمايه گذاري مي كنند كه احتمال منطقي از منتفع شدن از تلاششان موجود باشد. بنابراين 
اگر حقوق مالكيت خوب تأمين نشده باشد به خاطر جرم و جنايت بيش تر، نرخهاي بالاي ماليات و 

يا احتمال بالاي مصادره اموال توسط دولت، تلاش و سرمايه گذاري از سوي مردم كاهش مى يابد."
2-3-2-5-كيفيت بوروكراسي

اين شاخص بيانگر مفاهيمي چون مقررات دست و پاگير، مداخله دولت در اقتصاد، سياست هاي 
رقابتي، موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي، دسترسي به بازارهاي سرمايه مي باشد.

ــازد.  ــط دولت را با هزينه كم تر محقق مي س ــده توس  مقررات كارا اهداف رفاه اجتماعي وضع ش
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هزينه هاي اقتصادي بوروكراسي اداري به دو شكل كلي نمايان مي شود [18]:
1. هزينه هاي مستقيم مديريت سيستم قانونگذاري، كه در داخل دولت و از طريق تخصيص هاي 

بودجه اي در قالب هاي مقرراتي دروني شده. 
2. هزينه هاي پذيرش مقررات، كه براي قانونگذار برون زاست و بر دوش توليدكننده و مصرف كننده 

مي افتد به صورت انطباق با قوانين يا طفره رفتن از پذيرش آن ها.
 2-3-2-6- اثر بخشي دولت

ــي دولت با سياستگذاري و اجرا توسط دولت براي حمايت سيستم بازار مورد  كارايي يا اثر بخش
توجه واقع شده، همچنين به توانايي دولت در قانونگذاري، داوري دادگاه ها، تصميمات مديريتي در 
ــفافيت اشاره مي كند. به  ــخگويي و ش ارتباط با حاكميت قانون، عدالت مديريتي و قضايي مانند پاس
ــي و  ــارهاي سياس ــتقلال خدمات همگاني از فش علاوه كيفيت تهيه و تدارك خدمات عمومي  و اس

صلاحيت و شايستگي كارگزاران را بيان مي كند. [23]
2-4- ديدگاه اسلام

دولت در هر نظام اقتصادى نقش و وظيفه خاصى دارد. در نظام سرمايه دارى اين نقش به حداقل 
ــيده، در حالى كه در نظام سوسياليسم ، دولت، مديريت سياست هاى كلى اقتصادى و اجتماعى  رس
ــلام، دولت تقش سازنده و  ــت. در اس ــته و از حداكثر دخالت در اقتصاد برخوردار اس را به عهده داش
برجسته اى دارد. نقش دولت ايجاد شرايطى است كه مردم بتوانند مطابق اهداف عاليه اسلام زندگى 

كنند (بناء رضوى،1367: 200).
تاريخ نشان مى دهد كه مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتداى تشكيل حكومت اسلامى در زمان 
پيامبر (ص) مطرح بوده و در عصر خلفاء نيز بدون هيچ ترديدى ادامه داشته است (موسويان،1380: 
ــلام عبارت بودند از: تجهيز و تخصيص  ــلامى در صدر اس 57). مهم ترين وظايف اقتصادى دولت اس
منابع مالى، اجراى عدالت اقتصادى، برقرارى ثبات در بازار، عمران و آبادانى، حفظ امنيت اجتماعى و 
اقتصادى، امر به معروف و نهى از منكر در ابعاد اقتصادى، برنامه ريزى براى حركت به سمت اشتغال 

كامل، تامين اقتصادى، توازن اقتصادى، حفظ استقلال اقتصادى و تامين رفاه اقتصادى
با نگاهى دقيق به وظايف اقتصادى دولت در اسلام پى مى بريم كه اسلام به عوامل نهادى تاثيرگذار 
بر رشد اقتصادى توجهى خاص داشته و با رهنمودهايى كه دارد شيوه صحيح اداره اقتصاد را به منظور 
نيل به رشد اقتصادى نشان مى دهد، كه نمونه هايى از اين رهنمودها در قالب شش عامل نهادى مورد 
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نظر مقاله در زير بيان شده اند:
2-4-1- حق اظهار نظر و پاسخگويى در صدر اسلام

ــت عمومى تحت رهبرى و نظارت كامل پيامبر (ص) بوده كه  ــلام، اداره سياس در زمان صدر اس
خط مشى ها، تصميم گيرى ها و برنامه ريزى ها از سوى حضرت و با مشورت با بزرگان صحابه صورت 

مى گرفت (ابوعبيد،1388: 383-385).
پيامبر اسلام (ص) در مدينه تعداد چهارده تن از بزرگان صحابه خود اعم از مهاجرين و انصار را 
در كميته اى متشكل كرده بود. حضرت از اعضاى اين كميته جهت مشورت و مذاكره در امور حكومت 
ــلمانان بهره مى گرفت. هر يك از اعضا افرادى را در اختيار داشتند كه از طريق  ــايل جارى مس و مس
آن ها از اوضاع و مسايل ساير مسلمانان خبردار مى شدند و بدين وسيله ضمن كمك به پيامبر(ص) 
در مشورت هاى حضرت با ايشان، در رفع دشمني ها و حل و فصل دعاوى بين مهاجرين و انصار اقدام 

مى كردند (الكتانى: ج1، ص 58).
2-4-2-كنترل فساد در صدر اسلام

جلوگيرى از بعضى منكرات كه جنبه اقتصادى دارد و در سطح جامعه شيوع مى يابد، بدون استفاده 
از قدرت قانونى ممكن نيست؛ براى مثال، مقابله با احتكار، رباخوارى، معاملات باطل و حرام، مانند خريد 
و فروش شراب و گوشت خوك و غيره، از توان تك تك افراد جامعه بيرون است؛ بنابراين اقتصاد كشور 
اسلامى نياز به ناظرانى دارد كه بر روند فعاليت هاى اقتصادى نظارت داشته باشند. به همين دليل پيامبر 

(ص) فردى را به عنوان عامل خود و ناظر بر بازار مكه تعيين كردند (الكتانى:ج1، ص 258).
ــده، تربيت و هدايت  و نيز با توجه به اين كه اصلى ترين هدفى كه پيامبر براى آن برانگيخته ش
انسان و نزديك ساختن انسان به خداوند است، لذا با تقويت ارزش هاى معنوى افراد و با كنترل افرادى 

كه وظيفه اجرايى از طرف دولت دارند از فساد جلوگيرى مى شود.
2-4-3-ثبات سياسى در صدر اسلام

حفظ امنيت اجتماعى و سياسى، بدون آمادگى نظامى و قدرت بازدارندگى ممكن نيست. ترديدى 
نيست كه جهاد چه به صورت ابتدايى كه در صدر اسلام براى دعوت كشورها به اسلام انجام مى شده 
و چه به صورت جهاد دفاعى كه در همه زمان ها اتفاق افتاده، نيازمند دخالت دولت در اقتصاد است. 
ــيم  ــلام اهميت مى داد. تقس ــول خدا (ص) بيش از هر امر ديگرى، به تقويت مجاهدان در راه اس رس
چهار پنجم غنايم بين شركت كنندگان در جهاد، مايه تشويق و تقويت مجاهدان بود. مصرف بخشى 
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از ماليات هايى كه در اختيار حضرت بود، مثل اموال بنى نضير، براى خريد سلاح و مركب مورد نياز 
در جنگ ها، در همان هنگامى كه بعضى از مسلمانان دچار تنگدستى بودند، نشانه اهميت جهاد بود 

( مالك، 1382: 65).
از سوى ديگر در صدر اسلام، اعراب به منظور به دست آوردن منابع و ثروت يك ديگر به جنگ و 

خونريزى مى پرداختند. و اختلاف قبيله اى و نژادى در ميان اعراب شايع بود.
ــلمانان را برادر يك ديگر  ــلام با نفى تمامى تبعيض هاى نژادى، قومى، زبانى و غيره همه مس اس
ــن رو پيامبر با برقرارى حكومت واحد  ــراد را در ميزان تقواى آن ها مى داند. از اي ــته و تفاوت اف دانس

اسلامى، به مبارزه با اين اختلافات پرداخت و ثبات سياسى را برقرار ساخت.
2-4-4- حاكميت قانون در اسلام

ــطح جامعه اسلامى مى باشد.  ــلامى، تامين امنيت اقتصادى در س يكى ديگر از وظايف دولت اس
مفهموم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف اجبارى بدون رضايت است و در مورد افراد به معنى آن 

است كه هراس و بيمى نسبت به حقوق و آزادى هاى مشروع خود نداشته باشند. 
ــر (ص) در كنار وظايف خود، به رفع اختلاف و دعاوى مردم پرداخته و ميان آن ها قضاوت  پيامب
مى كرد. همچنين حضرت در سال فتح مكه افرادى را جهت قضاوت بين مردم به يمن فرستاد و نيز 
امام على (ع) و محمد بن مسلمه را جهت اقامه حدود الهى به سوى قومى اعزام كرد (الكتانى: ج1، 

ص 43).
2-4-5- كيفيت بوروكراسى در صدر اسلام 

در صدر اسلام براى اين منظور از دو راه كار استفاده مى شد:
الف- تصحيح كاركرد بازار: به معناى لحاظ نمودن مجموعه اى از شروط، در خريدار و فروشنده ، 
دو كالاى مبادله شده با هم و نيز رعايت احكام خياراتى كه در اثر عيب، غبن، ناديده خريدن و غيره 
ــلمانان فرمود: اول يادگيرى  ــول خدا (ص) براى تصحيح روند مبادلات در بازار مس پديد مى آمد. رس

احكام دين، آنگاه خريد و فروش (غفارى،1386: 57). 
ــهيل ساز و كار بازار: رسول خدا (ص) خوش نداشت محدوديت هاى مصنوعى و فعاليت  ب- تس

واسطه ها، باعث افزايش قيمت ها و در رنج افتادن مسلمانان شود (مالك،1382: 63). 
2-4-6- اثربخشى دولت در صدر اسلام

ــى دولت در زمينه اقتصادى كارا خواهد بود كه بتوان به هدف دولت ها در مداخله اقتصادى  زمان
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پى برد. دولت ها با هدف برقرارى عدالت اقتصادى و اجتماعى در روابط اقتصادى دخالت مى كنند.
براى دستيابى به عدالت اقتصادى در صدر اسلام چند راه كار استفاده شد:

الف- ايجاد فرصت هاى برابر براى همه مردم در توليد و تجارت
ب- جلوگيرى در گرد آمدن ثروت هاى حرام

ج- گرفتن ماليات از ثروتمندان و پرداخت آن به بينوايان

3- پيشينه تحقيق:
ــپري مي شود، مطالعات  ــد س ــي جديد رش در دو دهه اخير كه از عمر ادبيات اقتصاد سياس
تجربي زيادي دربارة اهميت عوامل نهادي بر رشد اقتصادي انجام شده است. اغلب اين مطالعات 
با شاخصهاي نهادي مختلف بيانگر ارتباط معني دار نهادها با رشد اقتصادي مي باشند. در جدول 

شماره 1 به چند نمونه مهم از اين بررسي ها اشاره مي كنيم.
جدول شماره 1- برخي پژوهش هاي تجربي انجام شده در زمينه نهادها و رشد اقتصادي

تأثير شاخص هاي نهادي روي رشدشاخص هاي نهادي مورد استفاده در مدلپژوهشگران

 Butkiewicz L. James and

(Yanikkaya ) 2006هر دو اثر مثبتحاكميت قانون و دمكراسي

 Vijayaraghavan

 Maya and Ward A.

William(2002)

تأمين حقوق مالكيت، دمكراسي، حكمراني 
و اندازه دولت

ــن حقوق مالكيت به  ــدازه دولت و تأمي ان
ترتيب اثر منفي و مثبت معني داري دارند

Barro, R. J. (1996)حاكميت قانون، دمكراسي و ثبات سياسي

ــكل  ــر خطي و به ش ــي غي ــر دمكراس اث
ــون  ــت قان ــر حاكمي ــوس و اث U معك
ــي دار و هم چنين بي ثباتي  ــت و معن مثب
ــا و  ــا، كودتاه ــي(كثرت انقلاب ه سياس

ترورهاي سياسي) اثر منفي دارد.

 Knack, Stephen, Philip

Keefer. (1995)

ريسك مصادره سرمايه ها 
توسط دولت، احتمال رد قراردادها 

از طرف دولت و فساد
اثر منفي و معني داري دارند

 Polterovich victor and

popov Vladimir) 2006)دمكراسي و حاكميت قانون
ــود در  ــت خواهد ب ــي مثب ــر دمكراس اث
صورتي كه نظم و قانون در آن كشور موجود 

باشد. حاكميت قانون نيز اثر مثبت دارد.

Mauro, P. (1995)
ثبات سياسي، كارآمدي بوروكراسي(ميانگيني 

از سيستم قضايي، كاغذ بازي و فساد)
هر دو اثر مثبت
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4- ارائه مدل تحقيق:
4-1- معرفي الگو

در اغلب مطالعاتي كه اخيراً در ارتباط با رشد اقتصادي انجام گرفته شكل تعميم يافته الگوي سولو 
كه شامل عامل نهادي نيز مي باشد به عنوان الگوي مناسب مورد استفاده قرار گرفته است. ما نيز در 
اين پژوهش از روش  بوتكيويكز و يانيكايا27 (2006) در تعميم الگوي سولو استفاده مي كنيم. مدل 

مورد استفاده به شكل زير مي باشد:
  

كه در آن:
(i) رشد درآمد سرانه واقعي كشور :

ــرانه واقعي اوليه كه در اينجا GDP مربوط به سال 1980 لحاظ شده در  : درآمد س
كشور (i) است.

: سهم سرمايه گذاري سالانه هر كشور از GDP سالانه آن كه به عنوان سرمايه فيزيكي در كشور 
(i) است.

(i) ميزان اميد به زندگي در بدو تولد كه به عنوان شاخص سرمايه انساني مورد استفاده در كشور :
ــش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات  ــامل ش : برداري از متغيرهاي نهادي حاكميتي( ش
ــي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت)به طور جداگانه و شاخص كلي  سياس

(i) حكمراني خوب كه ميانگين شش شاخص در هر كشور
: جمله پسماند الگو و i انديس مربوط به كشورها است.

داده هاي مربوط به نرخ رشد GDP ،GDP اوليه و سهم سرمايه گذاري از GDP از جدول جهاني پن28 
(6-2)، و داده هاي سرمايه انساني از استرلي و ميروات29 (2002) به دست آمده اند. هم چنين داده هاي مربوط به 
نهادهاي حاكميتي از كافمن و همكاران(2006) مي باشد. اين داده ها از 2/5- تا 2/5 رتبه بندي شده و بيش تر 
بيانگر كيفيت بهتر نهادها و در كل بيانگر حكمراني خوب است. داده هاي مربوط به هر شاخص براي هر كشور 

به صورت متوسط دوره بررسي محاسبه و اعمال شده است. 
4-2-نتايج تخمين الگو

روش مورد استفاده در اين تحقيق براي برآورد الگو، داده هاي تركيبي است. با توجه به بين كشوري بودن 
ــاني واريانس اجزاي اخلال به روش وايت30 مورد آزمون قرار گرفته و نتايج حاكي از عدم وجود  داده ها، ناهمس
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ــماره 2 نشان داده شده شاخص هاي نهادي با يك ديگر  ــاني واريانس بودند. همان طور كه در جدول ش ناهمس
همبستگي بالايي دارند كه تخمين آن ها در يك معادله رگرسيون واحد را ناممكن مي سازد. بنابراين جهت دوري 
از اين مشكل شكل پايه اي از مدل كه همان شكل تعميم يافته الگوي سولو بدون عامل نهادي است در نظر 
گرفته شده و در معادله هاي جداگانه اي هر كدام از شاخص هاي نهادي اضافه و تخمين زده مي شوند. در مجموع 

هشت معادله خواهيم داشت. نتايج تخمين ها در پيوست آمده است.

  جدول شماره 2 – ضرايب همبستگي بين متغيرهاي نهادي در دادهاى تركيبى

مي
ر قو
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ت
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ت قان

كمي
حا
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يي
گو

سخ
پا

سي
سيا

وق 
حق
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ي ها
زاد
آ

رها
تغي

م

/25 -0/68 -0/65 -0/72 -0/67 -0/63 -0/62 -0/91 0/93 1 آزادي هاي مدني

/36 -0/64 -0/62 -0/7 -0/54 -0/61 -0/61 -0/94 1 حقوق سياسي

-0/33 0/73 0/8 0/8 0/67 /78 /79 1 حق اظهارنظر
و پاسخگويي

-0/28 /85 /97 0/8 0/75 0/97 1 كنترل فساد

-0/28 /85 /97 /89 /79 1 حاكميت قانون

-0/08 0/74 /75 0/71 1 ثبات سياسي

-0/28 0/74 0/75 1 كيفيت بوروكراسي

-0/25 /86 1 كارآمدي دولت

-0/16 1 آزادي هاي اقتصادي

1 تكثر قومي
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 جدول (3)- برآورد تخمين داده هاي تركيبي اثرات مولفه هاي نهادي و حكمراني خوب بر رشد اقتصادي
 در كشورهاي اسلامي درحالت كلى

معادله هشتم معادله 
هفتم

معادله 
ششم

معادله 
پنجم

معادله 
چهارم

معادله 
سوم

معادله 
دوم

معادله 
اول 

-10/5
(-1/9)

-8/81
(-1/75)

12/21
(-2/23)

-10/59
(-2/04)

-11/6
(-2/17)

-11/5
(-2/15)

-13/8
(-2/5)

-14/08
(-2/57) ثابت

-1/46
(-3/8)

-1/72
(-4/71)

-1/12
(-3/06)

-1/62
(-4/02)

-0/9
(-3/21)

-1/45
(-3/48)

-0/8
(-2/38)

-0/7
(-2/48) (i) درآمد اوليه كشور

1/14
(5/43)

1/12
(5/73)

1/2
(5/5)

1/2
(5/89)

1/15
(5/31)

1/21
(5/79)

1/2
(5/6)

1/28
(5/87)

سهم سرمايه 
 (i) كشور GDP گذارى از

6/4
(3/8)

6/49
(4/18)

6/1
(3/54)

6/7
(4/09)

5/6
(3/35)

6/65
(3/8)

5/8
(3/3)

5/78
(3/29) (i)سرمايه انسانى كشور

0/12
(0/5)

حق اظهار نظر و پاسخگويى 
(i)كشور

0/68
(2/36) (i)كنترل فساد كشور

0/49
(2/21) (i)ثبات سياسى كشور

0/97
(3/12) (i)حاكميت قانون كشور

0/6
(1/74) (i)كيفيت بوروكراسى كشور

1/09
(3/81) (i)اثربخشى دولت كشور

/93
(2/71) (i)حكمرانى خوب در كشور

10/06 9/21 9/72 9/66 10/94 10/44 8/73 9/87 عرض از مبداء كشور عربستان
7/82 9/88 10/36 10/82 10/52 10/41 9/75 10/86 عرض از مبداء مالزى
-9/88 -10/36 -10/82 -10/52 -10/41 -9/75 -10/86 -10/06 عرض از مبداء ايران
-11/06 -10/21 -10/72 -10/66 -11/94 -11/44 -9/73 -10/87 عرض از مبداء اندونزى
10/44 10/88 11/36 11/82 11/52 11/41 10/75 11/86 عرض از مبداء كويت
-5/44 -5/88 -6/36 -6/82 -6/52 -6/41 -5/75 -6/86 عرض از مبداء تركيه
-6/88 -7/36 -7/82 -7/52 -7/41 -6/75 -7/86 -7/06 عرض از مبداء مصر

0/51 0/56 0/46 0/52 0/48 0/49 0/43 0/43
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 جدول (4)- برآورد تخمين داده هاي تركيبي اثرات مولفه هاي نهادي و حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در كشورهاي 
اسلامي در حالت اثرات بين كشورى متغير حكمرانى خوب

معادلهمتغير
 اول

معادله
 دوم

معادله
 سوم

معادله
 چهارم

معادله
 پنجم

معادله
 ششم

معادله
 هفتم

معادله
 هشتم

معادله 
نهم

معادله
 دهم

12/08-ثابت 
(-3/57)

-14/03
(-2/51)

-14/34
(-2/56)

-13/8
(-2/5)

-11/5
(-2/15)

-11/6
(-2/17)

-10/59
(-2/04)

12/21
(-2/23)

-8/81
(-1/75)

15/39
(-2/72)

درآمد اوليه در 
(i) كشور

-0/7
(-2/48)

-0/7
(-2/23)

-0/64
(-2/03)

-0/8
(2/38)

-1/45
(-3/48)

-0/9
(-3/21)

-1/62
(-4/02)

-1/12
(-3/06)

-1/72
(-4/71)

-0/91
(-2/56)

سهم 
سرمايه گذاري از

GDP در كشور 
(i)

1/28
(5/87)

1/27
(5/69)

1/29
(5/79)

1/2
(5/6)

1/21
(5/79)

1/15
(5/31)

1/2
(5/89)

1/2
(5/5)

1/12
(5/73)

1/25
(5/63)

سرمايه انساني در 
(i) كشور

5/78
(3/29)

5/78
(3/23)

5/69
(3/18)

5/8
(3/3)

6/65
(3/8)

5/6
(3/35)

6/7
(4/09)

6/1
(3/54)

6/49
(4/18)

6/13
(3/42)

آزادي هاي مدني 
(i) در كشور

-0/16
(-0/2)

حقوق سياسي
(i) در كشور

0/21
(0/3)

حق اظهار نظر 
و پاسخگويي در 

(i) كشور
0/12
(0/5)

كنترل فساد
(i) در كشور

0/68
(2/36)

ثبات سياسي
(i) در كشور

0/49
(2/21)

حاكميت قانون در 
(i) كشور

0/93
(2/9)

كيفيت بوروكراسي 
(i) در كشور

0/6
(1/74)

كارايي دولت
(i) در كشور

1/09
(3/81)

آزاديهاي اقتصادي
(i) در كشور

0/25
(0/97)

عرض از مبداء 
0/070/350/150/380/340/180/270/260/34عربستان

(1/07)
0/08
(0/23)
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عرض از مبداء 
مالزى

1/41/41/41/41/231/371/21/41/071/5

عرض از مبداء 
ايران

-1/07-1/2-1/17-1/17-0/9-1/07-0/7-1/06-0/75-1/04

عرض از مبداء 
اندونزى

-0/43-0/38-0/65-0/4-0/03-0/31-0/18-0/27-0/24-0/42

عرض از مبداء 
كويت

1/041/231/441/121/331/361/451/411/081/58

عرض از مبداء 
تركيه

-1/12-1/06-1/12-1/12-0/92-1/25-0/85-1/052-0/84-1/36

عرض از مبداء 
مصر

-0/12-0/36-0/62-0/41-0/13-0/32-0/12-0/24-0/21-0/45

0/540/560/570/620/640/680/690/690/680/69

توجه
- تخمينها به روش داده هاى تركيبى انجام گرفته است.

- متغير وابسته، نرخ رشد اقتصادي را نشان مي دهد.
- اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t-student را نشان مي  دهند.

تحليل نتايج
در جدول شماره 3 معادله اول مربوط به تخمين اثر عوامل اقتصادي بر رشد را به صورت كلى و 
بدون در نظر گرفتن شاخص هاى كلى حكمرانى بيان كرده و جدول (4) بيان كننده حالتى از متغيرها 
ــت و نتايج جدول (3) به  ــور اس به صورت متغيرهاى حكمرانى تاثيرگذار به صورت مجزا در هر كش
دست آمده از نظر علامت و معني داري هر سه عامل اقتصادي (درآمد سرانه اوليه، سرمايه فيزيكي و 
انساني) مويد نتايج مطالعات قبلي است. ضريب مربوط به درآمد سرانه اوليه منفي و معني دار است 
كه با مفهوم همگرايي كشورهاي فقير با كشورهاي پيشرفته قابل بيان است. همگرايي، ويژگي مهم 
مدل نئوكلاسيك رشد است كه در دهة 1960 توسعه يافت. مفهوم همگرايي اخيراً به عنوان فرضيه 
تجربي مورد بهره برداري واقع شده، براي سطح پايين درآمد سرانه اوليه، نرخ رشد GDP پيش بيني 
شده بالاست. بايد توجه داشت كه همگرايي به شكل شرطي آن قابل پذيرش است، اگر همه اقتصادها 
ــه مشابه هم باشند، مگر از نظر درآمد سرانه اوليه، در اين صورت همگرايي مشاهده خواهد  في نفس
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شد. بارو (1996) بيان مي كند كه براي يك سطح داده شده از شرايط اقتصادي (مانند اميد به زندگي 
و تحصيلات عالي اوليه، مرگ و مير پايين، مصرف پايين دولت، بستر نهادي مناسب براي فعاليتهاي 
اقتصادي-سياسي و شرايط ديگر)  نرخ رشد به طور منفي به سطح اوليه GDP  مرتبط خواهد بود. 
ويژگي همگرايي در مدل نئوكلاسيك ناشي از بازده نزولي سرمايه است. ضريب مربوط به دو متغير 
سرمايه فيزيكي و انساني مثبت و معني دار بوده و بر اساس بررسي هاي پيشين بيانگر اين است كه هر 
چه يك كشور از سطح سرمايه گذاري بالا و نيروي كار سالم و توانمند برخوردار باشد رشد اقتصادي 
ــرمايه انساني در اشكال مختلف خود به واسطه كانال هاي مختلف به  ــاهد خواهد بود، س بالايي را ش
صورت مستقيم يا غير مستقيم رشد اقتصادي را زير تأثير قرار مي دهد، براي نمونه برخي از يافته ها 
ــي نيروي كار و هم چنين  ــرخ تحصيلات عالي باعث بالا رفتن كاراي ــان مي دهند كه بالا بودن ن نش
ــده را نيز بالا برده و باعث تسريع رشد مي شود. سطح بالاي تحصيلات  ــوددهي سرمايه جذب ش س
زنان باعث بالا رفتن اگاهي آن ها نسبت به مسائل بارداري و كنترل جمعيت مي شود كه به طور غير 

مستقيم رشد را متأثر مي سازد.
ــخگويي (همان شاخص دمكراسي) اضافه شده و  ــاخص حق اظهار نظر و پاس  در معادله دوم ش
ضريب به دست آمده مثبت و غير معني دار است. مطالعات زيادي در مورد رابطه دموكراسي با رشد 
ــان مي دهد. برخي از آن ها اثر دموكراسي روي  ــده كه  نتايج تقريباً متفاوتي را نش اقتصادي انجام ش
رشد را مثبت و برخي ديگر منفي ارزيابي مي كنند و دسته ديگر نيز مانند آمارتياسن فارغ از اثر مثبت 
ــد، آزادي را  به عنوان شكل كلي دموكراسي اساس توسعه مي دانند و  ــي روي رش يا منفي دمكراس
معتقدند داوري در مورد اهميت دموكراسي نبايد محدود به نتايج اقتصادي آن باشد و اين نوع نگرش 
را تنگ نظرانه مي دانند. برخي از محققان بر اين باورند كه دموكراسي رشد را به طور غير مستقيم و 
به واسطه كانال هاي متعددي تحت تأثير قرار مي دهد. نتايج پژوهش هاي تاورز و وگزيار(2001)نشان 
مي دهند كه دموكراسي از طريق بهبود سرمايه انساني و تا حدي پايين آوردن نابرابري درآمدي رشد 
را سرعت مي بخشد. از طرف ديگر از طريق كاهش نرخ انباشت سرمايه فيزيكي و تا حدي با افزايش 

نسبت مصرف دولتي به GDP باعث كُند شدن رشد اقتصادي مي گردد.
تفاوت در رژيم ها ممكن است رشد اقتصادي را به واسطه انتخاب هاي اجتماعي متفاوت زير تأثير 
قرار دهد. يك بخش اساسي از مخارج آموزشي به طور عمومي تأمين مالي شده، بنابراين عامل توزيع 
مجدد قوي مي باشد؛ در صورتي كه مطابق مباني نظري مطرح شده دموكراسي ها نسبت به نيازهاي 
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اساسي مردم حساس تر از ديكتاتورها باشند، آن ها سياست هايي را انتخاب خواهند كرد كه سرمايه 
انساني را بهبود بخشد. 

نابرابري درجة درآمدها، نتيجة انتخاب هاي اجتماعي است كه زير تأثير رژيم سياسي قرار دارند. 
انتظار مي رود كه تغيير از ديكتاتوري به دموكراسي در تصميم گيري هاي جمعي افراد بي بضاعت و فقير 
تأثير به سزايي داشته باشد. حق رأي داشتن افراد فقير ممكن است فرايند سياسي را در جهت منافع 

آن ها هدايت كند و دولت را جهت توزيع مجدد درآمدي تحت فشار قرار دهد. 
ــاد، شاخص ديگر نهادي است كه در معادله سوم اضافه شده و ضريب به دست آمده  كنترل فس
ــت. همان طور كه در ادبيات مطرح شد برخي از محققان فساد را به عنوان  نيز مثبت و معني دار اس
روغن لاي چرخ هاي بوروكراسي سنگين اداري قلمداد كرده و بر اين باورند كه فساد از دو طريق باعث 
تسريع در رشد اقتصادي مي گردد: 1  - فعاليت هاي فاسدي چون رشوه، اجتناب از تأخيرات اداري را 
براي افراد ممكن مي سازد. 2- زماني كه رشوه به صورت نرخ كارمزدي باشد در اين صورت كارگزاران 
ــته و بيان مي كند كه  ــت دانس با جدّيت و انگيزه بيش تر كار مي كنند. اما مورو(1995) آن را نادرس
پيشنهاد رشوه به ادارات باعث شكل گيري رويه اي مي شود كه كارهاي اداري تا زمان پرداخت رشوه 
به كاركنان به تعويق مي افتد و اين باعث شكل گيري بوروكراسي سنگين براي كل اقتصاد و بالا بردن 
ــد. نتايج به دست آمده در اين  ــد اقتصادي خواهد ش ــرمايه گذاري و در نهايت تضعيف رش هزينه س
مطالعه نيز مويد اين رويكرد نسبت به فساد است. يعني سطح پايين فساد باعث تخصيص بهينه منابع 
عمومي و خصوصي، افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي شود. در معادله چهارم، شاخص ثبات 
سياسي برآورد شده است، ثبات سياسي از كانال سرمايه گذاري روي رشد اثر مي گذارد، به طوري كه 
ــورهايي كه احتمال كودتا، شورش هاي خياباني، ترور و اشكال ديگر تغيير غير مسالمت آميز  در كش
قدرت وجود دارد، انگيزه براي سرمايه گذاري پايين بوده و سرمايه گذارها در چنين شرايطي سعي بر 
ــرمايه خود به جاهاي امن دارند. ضريب به دست آمده براي اين شاخص مطابق پيش بيني  انتقال س
مثبت و معني دار بوده و به اين شكل قابل تفسير است كه در كشورهايي كه انتقال قدرت به شكل 
دمكراتيك و مسالمت آميز صورت مي گيرد و شاهد كودتا، ترور و انقلاب نمي باشند از رشد اقتصادي 

بالايي برخوردارند.
ــده است. ضريب حاصل مطابق  ــاخص حاكميت قانون در معادله پنجم مورد آزمون واقع ش  ش
پيش بيني مثبت و معني دار بوده و بيانگر آن است كه در جامعه اي كه شهروندان و حاكمان آن مطيع 
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ــوند، حقوق مالكيت  ــتي اجرا مي ش قانون بوده و به آن احترام مي گذارند، قراردادهاي دولتي به درس
ــتگاه قضايي قابل پيش بيني خواهد بود، شكايت عليه دولت  ــمرده مي شود، عملكرد دس محترم ش
ــت و ... اين عوامل باعث تخصيص كارآمد منابع خصوصي و عمومي به فعاليت هاي  موفقيت آميز اس
ــده و بدين وسيله باعث تسريع در رشد اقتصادي مي شود. كيفيت بوروكراسي يكي ديگر از  مولد ش
شاخص هاي حكمراني است و نتايج رگرسيوني مربوط به آن در معادله ششم نشان داده شده است. 
مطالعات نشان مي دهند كه بوروكراسي اداري سنگين و سيستم مقرراتي ناكارآمد هزينه  هايي را هم 
ــهروندان به عنوان پذيرنده اين  ــرمايه گذاران يا به طور كلي ش بر دولت به عنوان اعمال گر و هم بر س
مقررات تحميل مي كند كه باعث بالا رفتن فساد و هزينه هاي توليد و هم چنين كاهش سرمايه گذاري 
و به تبع آن منجر به كاهش رشد اقتصادي مي شود. ضريب به دست آمده براي اين شاخص مثبت اما 
غير معني دار است. البته غير معني داري آن دال بر بي اهميت بودن آن بر رشد نيست، بلكه به واسطه 
وجود متغير سرمايه گذاري كه بخشي از اثر آن بر رشد از طريق اين متغير صورت مي گيرد قابل توجيه 
است. ضريب مربوط به شاخص اثر بخشي دولت در معادله هفتم مثبت و معني دار است به اين معني 
كه تعهد دولت به برنامه هاي درست دولت پيشين، توانمندي در انجام وظايف محوله در حوزه عمومي، 
سياستگذاري به نفع كسب و كار و ... باعث تسريع در فرآيند رشد شده است. چرا كه دولت ها معمولاً 
سهم بزرگي در اقتصاد اغلب كشورها دارند و علاوه بر فعاليت مستقيم در حوزه هاي مختلف اقتصادي 

فراهم كننده بستر مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي غير دولتي نيز مي باشند.
در نهايت آخرين معادله شامل شاخص حكمراني خوب است كه بيانگر كيفيت حكمراني در يك 
كشور است. ضريب به دست آمده مطابق پيش بيني مثبت و معني دار است بدين معني كه هر قدر 
در يك كشور دولت پاسخگوتر و كارآمدتر و ثبات سياسي بيش تر وجود داشته باشد و مقررات اضافي 
و هزينه ها كم تر و حاكميت قانون گسترده تر و فساد محدود باشد، رشد اقتصادي بالا خواهد بود. در 
نهايت برآورد معادلات جدول 4 با اضافه كردن متغيرهاى نهادى ديگر حاكى از تاثيرگذارى متفاوت اين 
متغيرهاى شاخص هاى حكمرانى خوب بررشد اقتصادى در كشورهاى اسلامى مى باشد و لذا كيفيت 
ــاخص هاي حكمراني است كه نتايج رگرسيوني مربوط به آن در معادله  ــي يكي ديگر از ش بوروكراس
هشتم جدول نتايج نشان داده شده است. اهميت يك رژيم مقرراتي مؤثر در تشويق رشد اقتصادي 
ــعه به طور قابل ملاحظه اي علاقه در ميان محققان را براي تحقيق در اين حوزه در سال هاي  و توس
اخير دو چندان كرده است. نتايج مطالعات پيشنهاد مي كند كه بوروكراسي اداري سنگين و سيستم 
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مقرراتي ناكارآمد هزينه هايي را هم بر دولت به عنوان اعمال گر و هم بر سرمايه گذاران يا به طور كلي 
شهروندان به عنوان پذيرنده اين مقررات تحميل مي كند كه باعث بالا رفتن فساد و هزينه هاي توليد 
و هم چنين كاهش سرمايه گذاري و به تبع آن منجر به كاهش رشد اقتصادي مي گردد. همان طور كه 
شاهديم ضريب به دست آمده براي اين شاخص مثبت اما غير معني دار مي باشد. بايستي توجه داشت 
كه معني دار نبودن آن به معني بي اهميت بودن آن براي رشد نيست بلكه وجود متغير سرمايه گذاري 

در طرف راست مدل و تركيب اثر اين دو شاخص مي تواند عامل آن محسوب شود.    
ــاخص حكمراني است كه نتايج مربوط به تخمين آن در  ــمين و آخرين ش كارآمدي دولت، شش
جدول نتايج نشان داده شده است و مطابق پيش بيني مثبت و معني دار است. اين بيانگر اين موضوع 
است كه تعهد دولت به برنامه هاي درست دولت پيشين، توانمندي دولت در حوزه وظايف محوله در 
عرصه عمومي، سياستگذاري به نفع كسب و كار و ... باعث تسريع در فرايند رشد اقتصادي مي گردد، 
ــورها دارند و علاوه بر فعاليت مستقيم در  ــهم بزرگي در اقتصاد اغلب كش چرا كه دولت ها معمولاً س
ــب براي فعاليتهاي اقتصادي غير دولتي نيز  ــتر مناس حوزه هاي مختلف اقتصادي فراهم كننده بس

هستند. 
آزادي اقتصادي تنها شاخصي است كه براي نهادهاي اقتصادي در نظر گرفتيم كه مثبت اما بر 
خلاف پيش بيني غير معني دار است، لذا در نهايت ميزان تاثيرگذارى فاكتورهاى نهادى و حكمرانى 
دركشورهاى اسلامى چون ايران، تركيه، مصر و اندونزى نسبت به كشورهاى ديگر كم تر بوده است و 
دليل آن را نيز در اجراى صحيح سياست ها و قانون مدارى و ايجاد زيرساختارهاى مناسب فرهنگى ، 
اقتصادى و اجتماعى قابل اجراى سياست هاى مختلف در اين كشورها به ويژه در زمينه سياست هاى 
اقتصادى بايد دانست و از طرفى سيستم ضمانت اجرايى قانون در زمينه فراهم ساختن زمينه موفقيت 
ــتم قضايى و مقرراتى اين  ــت ها و قواعد بازى در بين نهادها را بايد ضعف در سيس در اجرايى سياس
كشورها دانست. در حالت كلى اول اين كه نهادهايى كه براى جوامع صنعتى اساسى هستند، ممكن 
است در كشورهاى در حال توسعه چون كشورهاى ياد شده به ويژه ايران زايد جلوه نمايد. ايجاد بازار 
بورس، بازار اوراق قرضه، بازار اوراق خزانه و دفاتر تعيين نرخ اعتبارات. دفاتر اسناد و املاك و مترولوژى 
و دفاتر يا مراكز استاندارد پرهزينه است و تصميم در اين مورد كه آيا آن ها بايد قبل از نيازهاى بازار 

ايجاد شوند يا بعد بسيار دشوار است. 
دوم: بعضى از نهادها در شرايط وجود مشكلات سيستماتيك غيرمولد هستند؛ براى مثال كاركنان 
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ــمى كه با دستمزد بسيار ناچيزى مواجه اند  ــاير كاركنان رس دولتى، نيروهاى نظامى و انتظامى و س
ــد به يك مانع تبديل شود.  ــوند كه بخش دولتى به جاى اين كه كمكى براى بازار باش موجب مى ش
برنامه ريزى نادرست و ضعيف در مورد هزينه هاى بخش عمومى موجب محروم شدن نهادها از منابع 

و كاهش كارآيى آن ها مى شود.
ــوم: شاخص ها و معيارهاى ساده  اى براى نيازهاى نهادى و اولويت آن ها در اين كشورها وجود  س

ندارد.

 5- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها:
در اين مقاله با توجه به نحوه اداره اقتصادى جامعه در صدر اسلام و ذكر نمونه هايى از آن ملاحظه 
كرديم كه پيامبر (ص) توجه خاصى به عوامل نهادى در جهت تنظيم امور اقتصادى و رشد و توسعه 
ــت كه اقتصاددانان غرب بعدها با تكميل نظريه هاى رشد به آن  ــتند كه اين همان نتيجه اى اس داش
ــت يافتيم. نتايجي كه از  ــيدند؛ به گونه اى كه در اين مطالعه تجربى نيز ما به همين نتايج دس رس
تخمين هاي انجام شده در اين مطالعه به دست مي آيد بيانگر نقش مهم نهادها در عملكرد اقتصادي 
ــورها است و ضرايب مربوطه نشان مي دهد كه حكمراني خوب يا در واقع نهادهايي كه قدرت از  كش
طريق آن ها در يك كشور اعمال مي شود اثر مثبت روي رشد اقتصادي دارند؛ اما در ارتباط با شاخص 
دموكراسي همان طور كه مطالعات پيشين نشان داده، اثر دموكراسي روي رشد مبهم است اما رويكرد 
ــت، اثر غير مستقيم دموكراسي روي رشد از طريق  ــبتاً قابل قبولي كه در اين مورد قابل اتكاء اس نس

كانال هايي چون بهبود سرمايه انساني است.
از نتايج به دست آمده مي توان استنتاج كرد كه نهادهاي حاكميتي يا در شكل كلي تر حكمراني 
خوب نسبت به نهادهاي دموكراتيك از درجه اهميت بيش تري براي رشد اقتصادي برخوردار هستند.  
اما بايد توجه داشت همان طور كه در متن نيز اشاره شد، اثر دموكراسي بر رشد بيش تر به عوامل 
نهادي ديگر نظير حقوق مالكيت و حقوق مدني بستگي دارد چرا كه در صورت وجود چنين نهادهايي 
دموكراسي از طريق پاسخگو نگهداشتن مسئولان، شفافيت در عملكرد و جريان اطلاعات و هم چنين 
ــلام مى توان ملاحظه نمود، باعث بهبود  ــات مردمي كه نمونه عالى آن را در صدر اس ــاذ تصميم اتخ

عملكرد اقتصادي مي شود.
ــاخص هاي شش گانه حاكميتي به طور جداگانه متوسطي از اين شاخص ها زير  علاوه بر آزمون ش
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عنوان شاخص حكمراني خوب نيز مورد آزمون واقع شده است. ضريب به دست آمده براي اين شاخص 
كلي مطابق پيش بيني مثبت و معني دار بوده و بيانگر اين است كه حكمراني خوب يعني داشتن دولتي 
توانمند كه به وظايف حاكميتي خود به خوبي عمل كند و باعث تشويق سرمايه گذاري در فعاليت هاي 
توليدي و ممانعت از فعاليت هاي ضد توليدي نظير رانت جويي، فساد و غيره مي شود. در نهايت جهت 
بهبود و كاهش فساد اقتصادى در يك كشور در حال توسعه چون ايران ارائه پشنهاداتى لازم و ضرورى 

به نظر مى رسد.
شكاف درآمد بين كشورها و واگرايي فزاينده بين آن ها معضل ديرينه در ادبيات رشد اقتصادي 
محسوب مي گردد كه در طول چند دهه اخير كارهاي تجربي چشمگيري در جهت شناخت عوامل 
اين واگرايي و شكاف و درمان آن انجام شده است، اما بايد پذيرفت كه اين معضل با فراز و نشيب هايي 
هم چنان گريبانگير دنياي امروز مي باشد. نهادگرايان يكي از دلايل عدم رفع اين معضل را نسخه پيچي 
اقتصاددانان و نهادهاي مهم بين المللي براي كشورها و به ويژه كشورهاي توسعه نيافته بدون شناخت 
عوامل نهادي موجود در آن ها معرفي مي كنند. از ديدگاه نورث، تاريخ اقتصادي كشورهاي جهان سوم 
آكنده از نهادهايي است كه به فعاليت ها و رفتاري اشكال تراشانه و تعلل ورزانه پاداش مثبت مي دهند، 
اين بدين معنا نيست كه نهادهاي مولد در اين كشورها اصولاً وجود ندارند، بلكه منظور آن است كه در 
اين كشورها نهادهايي كه به فعاليت هاي ضد اقتصادي و غير مولد پاداش مي دهند و انگيزه مي بخشند 
بر ساير نهادها توفق يافته اند، در حالي كه در اقتصادهاي مدرن اين رابطه معكوس بوده است. بنابراين 
شناخت مشكلات اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي عقب افتاده  و درمان آن ها مستلزم بر شناخت 
عوامل نهادي نظير مذهب، آداب و رسوم، قوانين و مقررات و ... مي باشد چرا كه بنابه گفته نورث، از 
آن جايي كه تغييرات در نهادهاي غير رسمي تدريجي و زمان بر است، تقليد قواعد و مقررات رسمي 
توسط يك كشور توسعه نيافته از يك كشور پيشرفته كه نهادهاي غير رسمي متفاوتي دارد منجر به 
عميق تر شدن مشكلات و نابهنجاري ها در تمام حوزه هاي اقتصادي- سياسي و اجتماعي مي گردد. لذا 
سياست گذاران و حاكمان كشورها به ويژه كشورهاي توسعه نيافته براي رفع نابساماني هاي اقتصادي 
بايستي از تقليد بي چون و چراي سياست ها و برنامه هاي اجرا شده در كشورهاي ديگر دوري جسته و 
سعي در شناخت عوامل فرهنگي و نهادي عقب ماندگي كشور خود و بومي كردن سياست ها داشته 

باشند.
مطالعه در حوزه نهادها و وارد كردن آن ها در تحليلهاي اقتصادي در چند دهه اخير توجه ويژه اي 
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را  به خود جلب كرده است، به طوري كه در دهة 1990 اغلب جوايز نوبل اقتصاد به متخصصان اين 
حوزه تعلق گرفت. اما متأسفانه اكثر اين تحقيقات در كشورهاي پيشرفته و به ويژه در آمريكا انجام 
يافته است. در حالي كه چند دهه از پيدايش اين ادبيات در اقتصاد مي گذرد هنوز در كشورهاي توسعه 
نيافته يا در حال توسعه جاي ويژه اي در محيط هاي علمي براي خود باز نكرده و بيش تر نظريه ها در 
ــور در حال  ــور ما نيز به عنوان يك كش اين زمينه ماهيت وارداتي و تقليدي دارند. در اين ميان كش
ــتثني نبوده و شايد با قاطعيت بتوان گفت كه در ميان كشورهاي در حال  ــعه از اين جريان مس توس
ــعه نيز وضعيت بهتري ندارد. تئوري هاي نئوكلاسيك بر محيط دانشگاه هاي كشور چنان سايه  توس
افكنده كه مجال فراگيري مباني مكاتب ديگر اقتصادي چون نهادگرايي را نمي دهد. كارهاي تجربي 
ــت شماري هم كه در اين زمينه صورت مي گيرد بر اساس علائق فردي است كه چندان مورد  انگش

توجه واقع نشده است. 
ــكلاتي همراه است كه از آن جمله مي توان به  ــت كه تحقيق در اين زمينه با مش بايد توجه داش
ــند كه براي وارد  ــاره كرد؛ چرا كه نهادها مجموعه اي كيفي مي باش درجه اعتبار داده هاي مربوطه اش
كردن به تحليل هاي اقتصادي نيازمند كمّي شدن هستند و در اين زمينه موسسات مختلفي در سطح 
بين المللي فعاليت دارند. آن چه كه به عنوان پيشنهاد براي مطالعات آينده مي توان بيان كرد، پژوهش 
ــر و  ــناخت مفهوم و جايگاه نهادها در زندگي روزمره بش در زمينة مباني نظري اقتصاد نهادگرا و ش
اقدام به شاخص سازي نهادي در كشور و جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه است و 
هم چنين تحليل اثر هر يك از شاخص هاي حكمراني مانند فساد، حاكميت قانون، ثبات سياسي و .... 

كه به طور جداگانه بر عملكرد اقتصادي تأثير مي گذارند. 
پي نوشت ها:

1 -New Institutional Economics 
2 -Institutional Factor
3  -Voice and Accountability 
4-Political Stability
5-Rule of  law
6-Control of Corruption
7-Regulatory of Quality
8-Government Effectiveness
9 -Solow, Robert. M
10-Romer 
11-Lucas 
12-Spillover
13 -Institutions
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14 - North 
15 -Good Governance
16-Kauffman
17-Settler Colonies 
18-Extractive States 
19 -Lipset
20 -Bennedsen
21 -Private Return 
22 -Social Return 
23 -Prices Rights 
24 -Barro
25 -Piec Rate
26 -Mauro
27-Butkiewicz and Yanikkaya 
28- Penn World Table
29-Easterly and Miravat 
30-Whites General Hetroscedasticity Test 
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